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 هبردي در مديريت بحران امنيتي يمنگذاري راسياست
 1*نژادعباس مصلي                                                                                 

 

 چكيده

برخي از پژوهشگران بر اين اعتقادند كه بحران يمن صرفاً تحت تأثير نيروهاي اجتماعي يا 

هاي اي همانند ايران و عربستان شكل گرفته است، اما واقعيتمنطقهآفريني بازيگران نقش

عنوان دو بازيگر جهاني و نيروي راهبردي بيانگر آن است كه آمريكا و رژيم صهيونيستي به

اي ايفا كنندهاي آن نقش تعيينگيري بحران يمن و تشديد مرحلهاي، در روند شكلمنطقه

اي با ردي آمريكا بر اين باورند كه اگر ايران در فضاي منطقهاند. كارگزاران سياست راهبنموده

« اي ايرانفرسايش قدرت منطقه»هايي از افزايش تعارض روبرو شود، در آن شرايط زمينه نشانه

رهبري عربستان و حمايت بازيگراني كشور اتحادية عرب به 11وجود خواهد آمد. واكنش به

گرايي در هاي اسلامدهد كه مقابله با حوزهآمريكا نشان مي همانند رژيم صهيونيستي، انگلستان و

سازكودتا در مصر حال گسترش است. اگر عربستان با حمايت آمريكا و رژيم صهيونيستي زمينه

بود، چنين فرآيندي در مقابله با انقلاب مردم يمن و نقش انصارالله در آن معطوف به كاربرد 

كه قبل از اقدام عربستان در بحرين، وزير دفاع گونههمانطورمثال نيروي نظامي بوده است به

موازات حضور وزير خارجه عمليات نظامي عربستان نيز به شت،آمريكا در منطقه حضور دا

گذاري امنيتي در سياست»پرسش اصلي مقاله آن است كه:  انگليس در منطقه انجام گرفته است.

فرضيه مقاله بر اين موضوع تأكيد دارد كه: « اشد؟بهايي ميفرآيند بحران يمن داراي چه ويژگي

اي حاصل گسترش يافت از طريق موازنه منطقه 5112كنترل بحران امنيتي يمن كه در آوريل »

هاي اي در نظامنظريه توازن منطقه»گيري از چارچوب نظري پژوهش معطوف به بهره« گردد.مي

                       باشد.ساز ميهاي راهبردي آشوبو محيط« ناهمگون

 گذاري امنيتياي، سياسته منطقهانصارالله، بحران راهبردي يمن، موازن واژگان كليدي:

                                                             
 دانشگاه تهران استاد گروه علوم سیاسی - 1

 Mossalanejad@ut.ac.ir  :* نویسنده مسؤول، ایمیل
 11/1/1931تاریخ پذیرش:     22/6/1931تاریخ دریافت: 

103-193، صص1931 پاییز 9شماره  چهارمفصلنامه سیاست جهانی، دوره   



990 
 

جهانی سیاست  

 

ت
س

یا
س

 را
ي

ذار
گ

ن
یم

ی 
یت

من
ن ا

را
ح

ت ب
ری

دی
ر م

 د
ي

رد
هب

 

 

 مقدمه 

بحران امنيتي يمن، ماهيت هويتي و ساختاري داشته است. رهبران سياسي يمن در 

شوند كه در ساختار دوقطبي و در قالب يمن جنوبي هايي محسوب ميزمره مجموعه

هاي سياسي لازم براي ايفاي نقش كردند. اين افراد با استفاده از قابليتمي ايفاي نقش

سال بعد از فروپاشي اتحاد شوروي و  51راهبردي، توانستند موقعيت سياسي خود را 

تغيير در ساختار نظام جهاني، حفظ نمايند. بحران يمن در زمره فرآيندهايي محسوب 

حكومت و عدم گردش نخبگان در نظام  شود كه بايد آن را انعكاس فرسودگيمي

 سياسي كشورهاي در حال گذار دانست. 

انحصار قدرت، سركوب سياسي و تلاش براي نشان دادن دموكراسي ظاهري، منجر 

به فساد گسترده در طبقه حاكمه يمن گرديد. در چنين فرآيندي بود كه بحران هويتي 

سياسي و مشكلات اقتصادي در پيوند با موضوعاتي از جمله ناكارآمدي ساختار 

اي از گردش نخبگان و ايفاي جامعه يمن شكل گرفت. در اين كشور هيچگونه نشانه

شود. علت اصلي نقش نهادهاي اجتماعي همانند احزاب سياسي مشاهده نمي

هاي يمن را بايد تابعي از سازوكارهايي ويژه حوثيهاي هويتي بهيابي گروهنقش

 ,Altman)وجود آوردي گردش دموكراتيك نخبگان را بهدانست كه شرايط لازم برا

اي حاصل نخواهد شد. گرايي منطقهگردش نخبگان بدون توجه به موازنه. (5 :2015

گردش »بنابراين در اين پژوهش دو متغير اساسي تأثيرگذار در تحولات يمن يعني 

اي ست امنيت منطقهعنوان بخشي از سيارا بايد به« ايگرايي منطقهموازنه»و « نخبگان

هاي حوثي در اين دوران توانستند موقعيت سياسي خود را ارتقاء ايران دانست. گروه

تواند مشكلات و مخاطرات امنيتي جديدي را براي ثبات گرايي ميدهند اما يكجانبه

نيازمند ثبات  هاي حوثي در روند تشكيل دولتوجود آورد. گروهسياسي يمن به

اشباع »گرايي در قالب كند كه موازنهاين روند ايجاب مي باشند وسياسي مي

 وجود آيد. به« سازيملت

يمن در زمره كشورهايي است كه بعد از تحولات بيداري اسلامي و بهار عربي در  

سازي در چنين هاي امنيتي تشديدشونده قرار گرفتند. هرگونه امنيتوضعيت چالش
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هاي فراروي ساختار سياسي را كنترل نمايد. است كه چالش كشورهايي، نيازمند آن

هاي مؤثر در اين كشورها شكل نگرفته و از مشكل اساسي يمن آن است كه دولت

و اعمال قدرت وجود ندارد. طبيعي است كه در  سوي ديگر زمينه براي سازماندهي

 ,Cordesman)هاي امنيتي متوجه ساختار قدرت مركز شودچنين شرايطي چالش

هاي حكومتي هاي يمن مربوط به فضاي سياسي و سنتبخشي از چالش.  (3 :2015

دوران علي عبدالله صالح است. علي عبدالله صالح در روزهاي بعد از تحولات 

بيداري اسلامي در يمن، روابط خود با عربستان را گسترش داد. ارتقاء الگوهاي 

وجود آورد. بحران ي براي منطقه بههاي امنيتي جديدتعامل عربستان و يمن، چالش

در آينده سياسي يمن تابعي از سازوكارهاي مقاومت نيروهاي تأثيرپذير از عربستان 

هاي امنيتي را در فضاي تشديد شونده باشد. محيطي كه چالشاي ميدر محيط منطقه

 قرار داده است. 

تني بر تسلط هاي اقتدارگراي مببراي حكومت علي عبدالله صالح در زمره رژيم  

پذيري قابل توجهي شود. اگرچه جامعه يمن از انعطافحزب سياسي محسوب مي

شناسند، اما مي« اعراب شاد»ها اين كشور را به عنوان برخوردار است و غربي

هايي از براساس نشانه« كنگره خلق ملي»هاي راهبردي يمن تحت تأثير واقعيت

ل گرفته است. يمن شاهد دوره طولاني اقتدارگرايي حزبي و تثبيت حزب حاكم شك

طور مثال تنها در قرن هاي اخير بوده است. بههاي داخلي خصوصاً در دههاز درگيري

 01طلبان، در دهة ها و سلطنت، يمن برخوردهايي را بين ناصريست01بيستم در دهة 

ر هاي مختلف سياسي دبين جناح 01ها، در دهة ها و كمونيستميان ناسيوناليست

: 1700)كمجيان، تيان شمال و جنوب تجربه كرده اسم 01جنوب يمن و در دهة 

 51هاي سياسي و مذهبي، يمن در قرن ها و گروهبا استمرار درگيري بين دسته. (120

هم آشوب زده و متلاطم است. از سوي ديگر، در فرآيند تحولات سياسي جهان 

هاي هاي هويتي گروهوليد نشانهعرب موسوم به بيداري اسلامي، زمينه براي بازت

اي موسوم به حوثي ها فراهم گرديد. با حضور نيروهاي سياسي و هويتي سلفي قبيله

هاي هويتي حوثي شكل و تكفيري در يمن، بسياري از تضادهاي سياسي عليه گروه
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 5115و  5111اي در سال هاي گستردهچنين تضادهايي منجر به درگيريگرفت. 

هايي از جنگ داخلي روبرو نمود ها، يمن را با نشانهگونه درگيريينگرديده است. ا

كه ثبات و تعادل سياسي كشور را در شرايط بحران و تهديد قرار داده است. روند 

تحولات سياسي و هويتي منطقه در چارچوب بيداري اسلامي و بهار عربي، ابعاد 

هاي ن يمني با الهام از موفقيتاي را به اين موقعيت پيچيده افزوده است. جواناتازه

هاي هويتي در ساير كشورهاي عربي، از جمله تحولات سياسي بحرين، گروه

عربستان، مصر و تونس درصدد برآمدند تا مطالبات سياسي خود را در چارچوب 

آزادي، عدالت و منزلت اجتماعي پيگيري نمايند. چنين فرآيندي  مفاهيمي از جمله:

هاي ومت علي عبدالله صالح روبرو شد. سركوب گروهبا واكنش گسترده حك

راهبردي در  اجتماعي و سياسي، زمينه لازم براي ظهور فرآيندهاي جديدي از كنش

 .(Schmitz, 2011: 7) وجود آورديمن را به

هاي اجتماعي در اين دوران، رهيافت سياسي حكومت معطوف به سركوب گروه  

گيري الگوي معطوف به تغيير رژيم نه براي شكلبوده و در نتيجه چنين فرآيندي، زمي

هاي معترض كه مخالف ساختار وجود آمد. گروههاي معترض بهدر بين گروه

حكومتي علي عبدالله صالح بودند، از الگوي تجمع اعتراض آميز استفاده كردند. آنان 

هاي شهرهاي مهم و عنوان كنش سياسي جامعه يمن در بسياري از خيابانبه

را بايد « ميدان التغيير صنعا»رگذار، گردهم آمدند. گردهمايي جمعيت جوان در تأثي

هاي سياسي رقيب و حزب مسلط در يمن دانست. فرآيند واكنشي به ناكامي گروه

هاي هويتي، چاشني انتظارات گسترش اعتراضات در شرايطي ايجاد شد كه مؤلفه

 .ب اصلاحات سياسي و ساختاري گرديداجتماعي در قال

رفت، مردم يمن كه به ثباتي ميدر شرايطي كه كشور به آرامي به سمت بي    

تنها خواستار تغييرات سياسي و اصلاحات در ساختار خيابانها كشيده شده بودند، نه

قدرت بودند، بلكه تلاش داشتند تا شكل جديدي از فرآيند تغيير سياسي را ايجاد 

جمهور، تمايل چنداني براي تغيير در عبدالله صالح به عنوان رئيسنمايند. علي 

داد و تلاش داشت تا فرآيند انتظارات فرآيندهاي ساختار سياسي نشان نمي
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-هاي معترض هيچگونه اعتمادي به وعدهتشديدشوندة جامعه را كنترل نمايد. گروه

ظر تمام عيار در هاي سياسي علي عبدالله صالح نداشتند. آنان خواستار تجديد ن

هاي سياسي با رويكرد دولتي منجر به تفاوت در انتظارات گروه سيستم سياسي بودند.

افزايش تضادهاي سياسي در يمن گرديد. فرآيند بيداري اسلامي و بهار عربي در 

هاي راهبردي كشور به يمن، هم فرصت و هم خطر را براي ثبات سياسي و دغدغه

توانست فرصت هاي اجتماعي يمن ميالمت آميز گروهآورده است. جنبش مسوجود 

مناسب و مؤثري را در جهت دگرگون سازي سيستمي ناكارآمد فراهم سازد. در 

ارتباط با كشوري كه گرفتار جنگ داخلي است، احتمال شكست دولت و گسترش 

 .(Kassinoff, 2011: 2) گ داخلي تمام عيار قابل تصور استجن

هاي اي و قدرتگران داخلي يمن به موازات كشورهاي منطقهدر چنين فرآيندي، بازي

براي جابجايي در قدرت استفاده كردند. يكي از « الگوي مصالحه سياسي»بزرگ از 

سازوكارهاي مديريت بحران در فرآيند گسترش بي ثباتي امنيتي توافق سه سطح 

رسيد كه گسترش  باشد. در اين فرآيند، ايالات متحده  به اين جمع بنديبازيگران مي

هاي تكفيري تحت حمايت بي ثباتي در يمن زمينه افزايش قدرت طالبان و گروه

هايي از اراده سياسي توان نشانهسازد و به همين دليل ميعربستان را امكان پذير مي

ايالات متحده براي مديريت بحران در جهت ايجاد ثبات سياسي در يمن را مشاهده 

 كرد. 

توان براساس نقش نيروهاي اجتماعي در شكل گيري و گسترش تحولات يمن را مي

هاي امنيتي تحليل نمود. فرآيند مديريت بحران يمن در شرايطي انجام گرفت بحران

هايي از جمله: ثبات و تحول، پيشرفت و توسعه به عنوان مهمترين كه ضرورت

شد. عربستان سعودي در صدد وب مينگراني امنيتي و راهبردي ايالات متحده محس

هاي معترض را فراهم سازد و بدين منظور از الگوي بود تا زمينه سركوب گروه

 بحرين براي كنترل ثبات سياسي در يمن استفاده كرد. 

توان در ارتباط با هاي اين پژوهش را ميبا توجه به چنين فرآيندي، مهمترين پرسش

بحران و همچنين ابزارهاي به كار گرفته در  چگونگي شكل گيري، فرآيند مديريت
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مديريت بحران يمن مورد توجه قرار داد. نيروهاي هويتي در يمن تحت تأثير 

هاي ايدئولوژيك قرار داشته و به همين هاي طولاني فشار سياسي و محدوديتسال

ها برخوردارند. در دليل از انگيزه محدودي براي مشاركت در قدرت با ساير گروه

 يين اين پژوهش سه پرسش اصلي وجود خواهد داشت. تب

دلايل شكل گيري بحران اجتماعي و ظهور بيداري »پرسش نخست مربوط به: 

تأثير بيداري اسلامي خاورميانه بر »سؤال دوم مربوط به: « باشد.اسلامي در يمن مي

 چگونگي و»پرسش سوم مربوط به: « هاي سياسي و اجتماعي يمن خواهد بود.بحران

هدف اصلي اين « باشد.سازوكارهاي مديريت بحران اجتماعي و امنيتي يمن مي

پژوهش آن است كه روندهاي شكل گيري، گسترش و مديريت بحران سياسي در 

 يمن در چارچوب سه پرسش ياد شده تبيين گردد. 

مربوط به  گيرد. متغيرهاي پژوهشتبيين پژوهش بر اساس متغيرهاي دخيل انجام مي

ساختار قدرت سياسي و »، «بيداري اسلامي در خاورميانه»موضوعاتي از جمله: 

سازوكارهاي »و « بازيگران تأثيرگذار در ساختار سياسي يمن»، «اجتماعي در يمن

هاي ياد شده را بايد به عنوان باشد. هريك از مولفهمي« مديريت بحران در يمن

هاي ساختار سنتي با ماهيت بنديانست. شكلبخشي از متغيرهاي دخيل در پژوهش د

اقتدارگرايي سياسي علي عبدالله صالح در يمن منجر به شكل گيري اعتراضات 

اجتماعي گرديده است. در اين فرآيند، ايالات متحده از الگوي جابجايي قدرت و 

روند تغييرات كم دامنه در ساختار سياسي يمن براي كنترل جنگ داخلي استفاده 

با توجه به چنين فرآيندي، فرضيه پژوهش بر اين موضوع تأكيد دارد كه:  نمود.

الگوي مديريت بحران در يمن براساس موقعيت ژئوپليتيكي اين كشور و ارتباط آن »

 « براي ايجاد ثبات و تعادل قدرت انجام گرفته است.

 چارچوب نظري پژوهش .1

-گيرد. گروهعي نهفته انجام ميتبيين تحولات سياسي يمن تحت تأثير نيروهاي اجتما

اي براي هاي مذهبي و نيروهاي اجتماعي از جايگاه ويژههاي قومي، مجموعه

تأثيرگذاري برمعادله قدرت در يمن برخوردارند. به هر ميزان نيروهاي اجتماعي يمن 
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از تحرك بيشتري برخوردار باشند، زمينه براي ظهور تحولات سياسي و امنيتي 

رهيافت تعامل »توان از د خواهد شد. با توجه به چنين فرآيندي، ميفراگيرتري ايجا

 به عنوان چارچوب نظري پژوهش استفاده نمود. « سه جانبه پويا

هاي تحليلي رهيافت تعامل سه جانبه پويا، اين موضوع را مورد توجه و شاخص

ران هاي سياسي در يمن و سازوكارهاي مديريت بحدهد كه دگرگونيتأكيد قرار مي

اي و هاي اجتماعي، ساختار داخلي، نظام منطقهدر اين كشورتحت تأثير مولفه

هاي ياد شده به عنوان بخشي از فرآيند سياست بين الملل قرار دارد. هريك از مولفه

توان فرآيندي گردد. ولذا ميشكل گيري بحران اجتماعي و مديريت در يمن تلقي مي

وجب آن نيروهاي اجتماعي يمن، اهداف سياسي را مورد ملاحظه قرار داد كه به م

هاي كنش اي و نشانههاي ثبات سياسي، امنيت منطقهخود را در قالب ضرورت

 (00: 1701نمايند. )رمضاني، هاي بزرگ پيگيري ميراهبردي قدرت

شود. روش توصيفي ـ تحليلي در اين پژوهش از روش توصيفي ـ تحليلي استفاده مي

تبيين متغيرهاي دخيل در فرآيند شكل گيري بحران اجتماعي و جنگ داخلي در  بر

توان فرآيندي را مورد ملاحظه قرار داد كه هريك يمن تأكيد دارد. از سوي ديگر، مي

اي تدريجي بر فرآيند كنش سياسي، ثبات اجتماعي و هاي اجتماعي به گونهاز نشانه

ه اين ترتيب، روش توصيفي به تبيين فرآيندهاي باشد. بنظم امنيتي يمن تأثيرگذار مي

تحول در يمن پرداخته و روش تحليلي نيز بر سنجش ميزان اثرگذاري هريك از 

گيري بحران يمن و المللي بر شكلاي و بينهاي اجتماعي، ساختاري، منطقهمولفه

 .(52: 1700فر، )سلطاني مديريت بحران در يمن تأكيد دارد فرآيندهاي

 ند ظهور و گسترش بحران امنيتي يمنفرآي. 2

ساز در مناطق ژئوپليتيكي خاورميانه و آسياي هاي بحرانبحران يمن بازتاب واقعيت

هايي از ارتقاء سطح داخلي يمن نشانه شود. جنگجنوب غربي محسوب مي

با « منازعه پرشدت»با الگوي نيابتي به « شدتمنازعه كم»اي از هاي منطقهبحران

باشد. ارزيابي روندهاي گسترش بحران مي «ايگرايي راهبردي منطقهداخلهم»الگوي 

هاي تشديد بحران در سوريه، عراق و لبنان پيوند يافته است. براساس يمن با واقعيت
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هاي حوثي در يمن، شرايط براي يابي گروهچنين رويكردي است كه در فرآيند هويت

زوكارهاي جديدي از بحران، هاي سياسي و تبديل آن به ساگسترش درگيري

 ناپذير ساخته است.اي را اجتنابمقاومت، جنگ داخلي و مداخله منطقه

ترين بازيگران آشكار عنوان اصليكشورهاي عربستان، قطر، تركيه و مصر را بايد به

اي دانست. طبيعي است كه در اين فرآيند، مقامات رژيم ساز در محيط منطقهبحران

هاي راهبردي يمن نمايد. واقعيتاني در تشديد بحران را ايفا ميصهيونيستي نقش پنه

گرايي اي و موازنهگرايي منطقهدهد كه سازوكارهاي مديريت بحران، مصالحهنشان مي

براي نيل به تعادل امنيتي و راهبردي، انجام نشده است. سخنراني رجب طيب 

اي دانست كه بيشترين سود نازعهتوان نقطه آغازين ماردوغان در مقابله با ايران را مي

اقتصادي آن را تركيه و بيشترين مزاياي راهبردي آن را رژيم صهيونيستي به دست 

ناپذير به رويارويي نيروهاي اي اجتنابآورد. گسترش بحران در يمن، به گونهمي

 . (Altman, 2015: 4)اي منجر خواهد شدنظامي كشورهاي منطقه

توان آغاز شد، مي 5112مارس  52در يمن كه از  در عمليات نظامي عربستان

هاي حوثي را مشاهده نمود. جنگ گرايي راهبردي عليه گروههايي از چندجانبهنشانه

گيري راهبردي ملك سلمان در مقابله توان اولين تصميمها در يمن را ميعليه حوثي

راهبردي ملك  هايي، اعتباراي دانست. مشاركت در چنين جنگهاي منطقهبا بحران

دهد. سلمان همان اقدامي را در يمن انجام داد كه چهار سال قبل سلمان را ارتقاء مي

 ملك عبدالله در مقابله با شيعيان بحرين به انجام رساند. 

باشد. آغاز دامنه ميالگوي راهبردي عربستان، مقابله پرشدت در برابر تهديدهاي كم

دهد، زيرا اگر ايران اي را افزايش ميط منطقهجنگ در يمن، مخاطرات امنيتي در محي

به كنترل سياست در يمن مبادرت نمايد، قادر خواهد بود تا به موازات كنترل تنگه 

اي كه آسيا و آفريقا از يكديگر جدا كرده و تنگه -المندبهرمز مبادرت به كنترل باب

ترين نمايد. مهم - شودعنوان يكي از مراكز اصلي انتقال انرژي جهاني محسوب ميبه

پرسش در اين شرايط، معطوف به چگونگي پاسخگويي در قبال تشديد بحران 

 . (Barakat, 2015: 2)امنيتي، راهبردي و ژئوپليتيكي در يمن است
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 بندي ژئوپليتيكي و ماهيت بحران امنيتي يمنشكل .3

ي اين كشور اهايي از فرهنگ سياسي و قبيلههاي جغرافيايي يمن با نشانهشكل بندي

در هم تنيده شده است. در بين واحدهاي سياسي آسياي جنوب غربي، تداخل 

باشد. هاي هنجاري در يمن بيش از هر كشور ديگري ميبنديها و شكلفرهنگ

توان از امتداد عمان تا هايي از پيوستار جغرافيايي مربوط به فرهنگ شيعي را مينشانه

از سوي ديگر، اين كشور در جنوب شبه جزيره  مناطق كوهستاني يمن مشاهده نمود.

عربستان قرار گرفته است و به اين ترتيب در عصر تضادهاي فرهنگي و ژئوپليتيكي 

 هايي از تداخل فرهنگي و هويتي را در اين كشور مشاهده كرد. توان نشانهمي

ويكرد بحران امنيتي يمن ماهيت ژئوپليتيكي، هويتي و ساختاري دارد. انصارالله با ر

هاي نهفته بازيگران شود. رقابتعنوان نيروي انقلابي يمن تلقي ميايدئولوژيك به

هاي تاريخي شود، اين در حاليست كه ريشهاي در بحران يمن منعكس ميمنطقه

هاي توجهي از زيرساختساختاري دارد. بخش قابلبحران امنيتي يمن ماهيت درون

ساخت حكومتي و عدم گردش نخبگان در بحران امنيتي يمن ناشي از فرسودگي 

ها و القاعده هاي هويتي متعارض همانند حوثيكشورهاي در حال گذار است. گروه

يابي و هاي نقشدر محيط سياسي يمن از جايگاه اجتماعي برخوردار بوده و زمينه

وجود آورده است. ادامه بحران به اي در تحولات سياسي را بهمداخله بازيگران منطقه

اي و تشديد بحران در يمن يابي بازيگران منطقهناپذير منجر به نقشاي اجتنابگونه

 . (Barakat, 2015: 3)گرديده است

هايي از تضاد نيروهاي هويتي عليه ساختار در مرحله اول از منازعه سياسي، نشانه

شودكه سبب تشديد بحران در يمن شده و جنگ داخلي، ثبات حكومتي مشاهده مي

ادل سياسي كشور را در شرايط بحران و تهديد قرار داده است. در نقشة شماره و تع

توان اولين مرحله آرايش منازعه در يمن را در شرايطي كه كشور به آرامي به مي 1

ثباتي رفت، مشاهده كرد. شش گروه قومي و هويتي در روند بيثباتي ميسمت بي

هاي شود، هر يك از گروهشاهده مييمن مشاركت داشتند. همانگونه كه در نقشه م

نمايند. ويژه عربستان و مصر ايفاي نقش مياي بهاجتماعي تحت تأثير بازيگران منطقه
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در اين فرآيند، عربستان بيشترين نقش سياسي و راهبردي را ايفا نموده است. چنين 

كي در اين هاي هويتي و ژئوپليتيناپذير ادامه يافته، زيرا مؤلفهنقشي به گونه پايان

 . (Cordesman, 2015: 4)اندتوجهي داشتهفرآيند تأثير قابل

 
 ـ اولين مرحله آرايش منازعه نظامي و امنيتي در يمن 1نقشه شماره 

ها كشيده شده بودند، نه تنها خواستار تغييرات در مرحله دوم، مردم يمن كه به خيابان

ش داشتند تا شكل جديدي از سياسي و اصلاحات در ساختار قدرت بودند، بلكه تلا

فرآيند تغيير سياسي را ايجاد نمايند. در اين دوران، عربستان سعودي درصدد بود تا 

هاي معترض را فراهم سازد. عربستان از الگوي بحرين براي زمينه سركوب گروه

كنترل ثبات سياسي در يمن استفاده نمود. به همين دليل است كه بعد از تشديد 

هاي اجتماعي و هويتي حوثي هاي عملياتي عليه گروهي نظامي و يگانبحران از نيرو

 در يمن استفاده نموده است.
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هاي منحصر به فردي برخوردار است. كشور يمن به لحاظ ژئوپليتيكي از ويژگي

هاي مذهبي يمن محسوب هاي شافعي به عنوان مهمترين گروهشيعيان حوثي و سني

ور يمن در هماهنگي با قاهره، تنگه باب المندب ، كش1007شوند. در روند جنگ مي

ها و تسليحات رژيم صهيونيستي مسدود نمود و از اين طريق به را به روي كشتي

نحو قابل توجهي، قابليت ارتش كشور متخاصم براي مقابله با واحدهاي عربي را 

 اثر ساخت. بي

ها عمدتاً مذهبشيعيان حوثي عمدتاً در مناطق شمال و شمال شرق يمن و شافعي 

در مناطق جنوبي و غرب سكونت دارند. به اين ترتيب، يمن به دو بخش يمن سفلي 

كه مذهب شافعي در آن رايج است و يمن عليا كه اهالي آن عمدتاً در زمره شيعيان 

-هاي مذهبي ياد شده ميشوند. علاوه بر گروهحوثي هستند، از يكديگر تفكيك مي

امامي، مسيحيان، يهوديان و هندوها  15اسماعيليه، شيعيان  توان برخي از پيروان فرقه

هاي مذهبي مختلف را بايد در كنند. علت تجمع فرقهنيز در اين كشور زندگي مي

 . (Pollack, 2015: 7)هاي ژئوپليتيكي و ساختار راهبردي يمن دانستويژگي

 صالح در هاي امنيتي ـ سياسي حكومت علي عبداللهيكي ديگر از مهم ترين چالش

باشد. مي تر كرده است، جنبش حوثيكه اوضاع يمن را پيچيده 51دهه اول قرن 

هاي هويتي برخوردارند و از سال ها از سابقه كنش انقلابي براساس نشانهحوثي

اند. رهبر معنوي آنان شش بار با دولت يمن وارد جنگ شده 5115تا  5112

ا رويكرد مذهبي بود و فرزندان وي يكي از علماي شاخص ب« بدرالدين الحوثي»

ها را براي مقابله با حكومت علي عبدالله صالح و نقش رهبري سياسي و نظامي حوثي

 تبعيض گسترده اقتصادي در كشور بر عهده دارند.

كند، حجم بالاي زده ميهاي جامعه يمن كه هر ناظري را شگفتاز ديگر ويژگي

شود حمل اسلحه در كشور است. گفته ميتسليحات نظامي در ميان مردم و قبايل 

ميليون قبضه اسلحه در يمن و در ميان  01طوري كه بيش از اين كشور آزاد است به

هاي متعدد اجتماعي از يك سو و مسلح بودن مردم و قبايل مردم وجود دارد. شكاف

دار را در يمن هاي داخلي و منازعات دامنهگيري جنگكشور از سوي ديگر، شكل
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هاي اجتماعي، عربستان از كاربرد مل ساخته است. به دليل مسلح بودن گروهمحت

 . (Cordesman, 2015: 5)نيروي زميني خودداري كرده است

گيري درباره هاي تصميمالشيخ اتحاديه عرب در مصر، زمينهبرگزاري اجلاسيه شرم

ازد. در نقشة سناپذير مييابي عربستان و مصر در بحران يمن را اجتنابتداوم نقش

هاي اتصال ژئوپليتيكي يمن با ساير كشورها را مشاهده كرد. توان حوزهمي 5شماره 

هاي راهبردي رياض در روند اتصال خطوط سرزميني يمن و عربستان، نگراني

دهد. همجواري يمن با جيبوتي، تحولات سياسي و امنيتي يمن را افزايش مي

ر را بايد در زمره عوامل و موضوعاتي دانست سومالي، اريتره، اتيوپي، سودان و مص

اي همانند ايران، عربستان، كه اهميت ژئوپليتيكي يمن در روند رقابت بازيگران منطقه

 .(Pollack, 2015: 3)مصر و تركيه را افزايش داده است

 
 ايبندي ژئوپليتيكي و مطلوبيت راهبردي يمن در محيط منطقهـ شكل 5نقشه شماره 

هاي جغرافيايي در شرايطي قرار گرفته كه امكان نظارت بر تنگه اظ قابليتيمن از لح

باشد. اين تنگه محوريت عبور و انتقال انرژي را دارا بوده و باب المندب را دارا مي
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-ها در منطقه به عنوان يكي از مراكز ژئوپليتيكي محسوب مياز زمان حضور پرتغالي

جايگاه محوري مؤثري در معادله قدرت نيز شود. علاوه بر موضوع انرژي، يمن از 

اي يمن در توان جايگاه ساختاري و منطقهمي 7برخوردار است. در نقشة شماره 

 تعامل با بازيگران محيط پيراموني را ملاحظه كرد. 

 
 اي و جغرافياي همجوارـ موقعيت يمن در فضاي ژئوپليتيك منطقه 7نقشه شماره 

 هاي مقاومت در يمنعي و گروهتبارشناسي نيروهاي اجتما. 4

اي حوثي از هاي قبيلهبسياري از پژوهشگران بر اين اعتقادند كه جريان فكري و گروه

« حسين الحوثي»اي كه باشند. به گونهنظر فكري متأثر از انقلاب اسلامي ايران مي

هاي خود مدام بر برائت از مشركين، روز سردمدار مهم اين جريان در سخنراني

گفت. يك شعار لزوم مبارزه با استكبار و مبارزه با رژيم صهيونيستي سخن مي قدس،

شد، هاي حسين الحوثي تكرار ميچهاربندي كه توسط جوانان در حين سخنراني

عبارت بود از الموت الآمريكا، الموت الاسرائيل، اللعنه علي اليهود، النصر 

ي به منزله تهديد عليه حكومت بيان چنين مفاهيم. (Cordesman, 2015: 4)الاسلام

شد. نگرش هاي سلفي متحد عربستان در يمن تلقي ميعلي عبدالله صالح و گروه
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حسين الحوثي معطوف به قداست بخشيدن به نقش سياسي جمهوري اسلامي در 

هاي خود از امام خميني، روز باشد. نامبرده در تمام سخنرانياي ميمحيط منطقه

گفت و از آنها م علي )ع( و مباني شيعي و انقلابي سخن ميقدس، روز عاشورا، اما

به تدريج نيروهاي جوان با گرايشات  5111و  5111هاي كرد. او از سالدفاع مي

 .  (Cordesman, 2015: 5)هاي شيعي در منطقه را سازماندهي كردمذهبي و آرمان

 
 مقاومت در يمنهاي نظامي حكومت با جغرافياي ـ رابطة پايگاه 4نقشه شماره 

هاي هايي از آمادگي لازم براي مقابله با عربستان برخوردارند، اما واقعيتچنين گروه

هاي دهد كه پراكنده شدن تحرك راهبردي ايران، آسيباي يمن نشان ميمحيط منطقه

آورد. وجود ميامنيتي بيشتري براي اهداف ژئوپليتيكي جمهوري اسلامي ايران را به

توان نمادي از تحرك عملياتي را مي 5112مارس  50ب در سوريه در سقوط شهر ادل

كنند. از سوي هايي دانست كه جنگ نيابتي عربستان در منطقه را سازماندهي ميگروه
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باشد. نقشة پذير نميمدت امكانديگر تقويت نيروي نظامي و ارتش يمن در كوتاه

 باشند. هايي مياي چه ويژگيهاي نظامي يمن داردهد كه پايگاهنشان مي 2شماره 

 
 هاي ساختار دفاعي و مراكز فرماندهي نظامي يمن بنديـ شكل 5نقشه شماره 

بندي نظامي مدت قادر به مقابله با پيكرواقعيت آن است كه ارتش يمن در كوتاه

كشورهاي عربستان و مصر نخواهد بود. در اين شرايط، مشكلات امنيتي بيشتري 

توان بخش مي 2شود. در نقشه شماره ت اجتماعي ايجاد ميبراي جنبش مقاوم

هاي راهبردي ارتش و نيروي نظامي يمن را مورد محاسبه قرار داد. ديگري از واقعيت

اي بوده كه عمدتًا براي مقابله با نيروهاي فرماندهي منطقه 0ارتش يمن داراي 

هاي عملياتي و ا يگاناجتماعي سازماندهي شده است. چنين نيروهايي امكان مقابله ب

 . (Pollack, 2015: 4)راهبردي مصر و عربستان را نخواهد داشت
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 ايهاي منطقهتأثير بحران هويتي بر گسترش جنگ .5

شود، خاورميانه، ثباتي در سطح منطقه ميهنگامي كه درگيري آغازگر جنگ يا بي

يد براي مقابله با باسازدكه ميايالات متحده و متحدانش را با اين چالش مواجه مي

تبعات ناشي از سرايت جنگ داخلي مهيا شوند. اشتراكات اجتماعي و فرهنگي كه 

اي است در روند اشاعه دموكراسي نتايج مثبتي به همراه هاي منطقهعامل پيوند دولت

در لبنان، منجر به مداخله رژيم  1002نخواهد داشت. شروع جنگ داخلي در سال 

ن و سوريه شد و نتيجه آن رشد تروريسم و مشكلات ناشي صهيونيستي، عراق، ايرا

اي ميان هاي جنگ داخلي در سوريه و همچنين جنگ منطقهاز آن بود. اين امر زمينه

رژيم صهيونيستي و سوريه را فراهم نمود. جنگ داخلي عراق آغازگر جريان 

 Byman) هاي همسايه بودتي سياسي در دولتثباهاي گسترده و عامل بيمهاجرت

and Pollack, 2007: 17-59).  مهاجرت غيرنظاميان بي گناه نمايانگر آن است كه

هاي هاي زيادي از مردم زندگي به كامشان تلخ شده  و گزينه مناسبي براي گروهگروه

 شوند. مسلح آماده عضوگيري به منظور آغاز جنگ داخلي محسوب مي

كنند كه به واسطه جنگ داخلي ميهايي جايگاه يابي تروريست ها در دولت "غالبا

اند. مثل همان كاري كه القاعده در افغانستان انجام داد ـ به هر حال، آسيب ديده

حزب الله، فتح ياسر كند ـهاي تروريستي جديدي را ايجاد ميجنگ داخلي گروه

عرفات، حماس، گروه اسلامي آرمِ )گروه اسلامي مسلح( الجزاير و ببرهاي تاميل، 

اند. بسياري از اين گروه ها فعاليت شان ر نتيجه جنگ داخلي به وجود آمدههمگي د

را بر مبناي تمركز روي اهداف محلي آغاز كردند اما به سوي حملات بين المللي 

تغيير جهت دادند ـ معمولا عليه آنهايي كه تروريست ها معتقد بودند كه به دشمنان 

 . (Pollack, 2015: 6)كنندشان در راستاي جنگ داخلي كمك مي

 شناسي بحران هويتي در تحولات سياسي نشانه. 1-5

كنند،  هاي داخلي گروهي عمل ميدر جهان اسلام، مبارزان خارجي در فرآيند جنگ

اگر نيروهاي غيرمسلمان درگير جنگ باشند. همه مبارزان نهايتا تروريست  "خصوصا
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-راي پيوستن افراد به گروهشوند بلكه بعضي وقتها جنگ داخلي مجرايي است بنمي

يكي از دلايل اين امر آن است كه  (Hegghammer, 2010: 53-94)هايي مثل القاعده. 

هايي را از دهند و تاكتيكها را گسترش ميدر اين جنگ ها، گروه ها و افراد شبكه

 (Horowitz, 2010: 68)ديگران فرا مي گيرند.

جنگ داخلي در كشور مجاور تا حد مردم كشور همسايه به واسطه گسترش  "غالبا

اگر آنها اشتراكات مذهبي، قومي يا  "شوند، خصوصازيادي بسيج و تحريك مي

اي با مردم آسيب ديده داشته باشند.  اين امكان وجود دارد كه جنگ داخلي قبيله

هاي همسايه در راستاي تغيير ترتيبات سياست داخلي حتي به هايي را در دولتگروه

ترغيب نمايد. براي مثال، عراق تجربه تظاهرات و اعتراضاتي را كه در قيمت جنگ 

شوند را از سر راستاي آن شيعيان مخالف در بحرين توسط سعودي ها سركوب مي

گذرانده است، با وجودي كه مقياس خشونت به حدي نبوده كه بتوان آن را يك 

 جنگ داخلي به شمار آورد.

هاي داخلي ي بخشي آن است. بسياري از جنگمهم ترين آموزه جدايي طلبي تسر 

گيرد كه در كشوري تمايلات استقلال طلبي وجود دارد. به در شرايطي شكل مي

هاي متخاصم ديگري وجود دارند كه گرايش هاي  استقلال طلبانه موازات آن گروه

 ايكنند. اگر گروه استقلال طلب به درجهرا به عنوان عامل افزايش مشكلات تلقي مي

هاي استقلال طلب ديگر كشورها )كه يا از موفقيت نايل شود، پروسه موفقيت گروه

-تكرار مي "اند يا در همسايگي كشور درگير قرار دارند( نيز عينادرگير جنگ داخلي

 . (Walter, 2006: 105-36)شود

جدايي طلبي اسلووني ابتدا از جنگ داخلي يوگسلاوي شروع شد و اين امر كرواتها 

ترغيب نمود.  اين امر  در الگو دهي به بوسني   بيان و اظهار استقلال طلبي را به

هاي آلباني تبار كوزوو نيز همين الگو را دنبال بسيار موثر بود و بعدها ناسيوناليست

هاي مقدونيه شد. در نمودند كه نهايتا منجر به جنبش جدايي طلبي در ميان آلباني

سايگان عراق از توسعه و ترويج عقايد جدايي اوج جنگ داخلي عراق، نگراني هم

 ,Riedel)بود هاي عراق و گسترش آن به جمعيت كردهاي همسايهطلبانه در بين گروه
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آيد ـ و حكومت را در مشكلاتي كه به واسطه اشكال بهتري به وجود مي.  (4 :2015

نجر به م "كند ـ غالباكشوري كه به واسطه جنگ از ميان رفته است را تضعيف مي

شود. در بسياري از موارد، چنين مداخلاتي در راستاي هاي همسايه ميدخالت دولت

گيرد، همانند اقداماتي كه اسرائيل مكررا در لبنان متوقف سازي تروريسم صورت مي

هاست انجام داد؛ در موارد ديگر مداخلات به منظور متوقف كردن جريان مهاجرت

يوگسلاوي صورت دادند؛ و در موارد ديگر مداخلات مثل اقداماتي كه اروپائيان در 

ابزاري است در جهت خاتمه دادن )يا واكنش نشان دادن( به تندروي جمعيت مثل 

آنچه كه سوريه در جنگ داخلي لبناني ها اعمال كرد. معمولا اين مداخلات شرايط 

ي هاي محلكند. معمولا گروهنامناسبي را براي همه كشورهاي درگير ايجاد مي

ناتوانند يا تمايلي به تحقق اهداف طرفدار نشان  نمي  "اند و غالبانمايندگان ضعيفي

 .  (Cordesman, 2015: 7)دهند

گر  مي شود. در نتيجه، هاي مداخلهاين امر منجر به كاربرد نيروهاي نظامي دولت

انجامد چرا كه هنگامي كه اي ميهاي منطقههاي داخلي به جنگبسياري از جنگ

گر( كند، كشورهاي ديگر هم در راستاي مقابله با كشور )مداخلهوري حمله ميكش

ترين نمونه اين رويداد خشونتي است كه دهند، دردناكاقدام مشابهي را صورت مي

اش كنگو كشيده شده است و منجر به جنگ داخلي از جنگ داخلي رواندا به همسايه

جنگ داخلي »گو گرديد و به در آنجا گرديد و موجب مداخله هفت همسايه كن

 . (Riedel, 2015: 4)تبديل شد كه در آن ميليون ها انسان كشته شدند «  آفريقا

 تأثير بحران اجتماعي بر تحولات بين المللي .2-5

هاي بزرگ در راستاي حل و فصل، جلوگيري هاي همسايه و قدرتمعمولا دولت

كنند. گاهي مداخله مي)كنترل( يا كمك به پيروزي يك طرف در جنگ داخلي 

كنند. مداخله هاي رقابتي يا متناقض مداخله ميهاي متعددي با برنامهاوقات، دولت

تواند از قدرت حكومت در راستاي توانمندسازي، جلوگيري و سركوب مخالفت مي

تواند به ها حمايت كند؛ مانند مداخله دولت سعودي در بحرين همچنين مداخله مي

هاي نمايد تا از حملات دولت جان سالم به در برند و قابليت مخالفان ضعيف كمك
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اي افزايش دهند ـ مانند آنچه كه در ليبي  رخ داده  است خود را به طور فوق العاده

(Posen, 1996: 72-112). هاي مشترك مداخله حمايت از پناهندگان يكي از هدف

هاي بشردوستانه حمايتاست. به هر حال، بعضي اوقات كمك به پناهندگان و ديگر 

هاي پناهندگي در جهت سازماندهي  تواند براي مبارزان امكان استفاده از اردوگاهمي

-نيروهاي حافظ صلح خارجي مي. (Lischer, 2007: 79-109) مجدد را فراهم  نمايد

توانند طرفين درگيري را كنترل نمايند و گاهي اوقات نيروهاي خود را در راستاي 

 .(Greenhill and Major, 2006: 35)گيرنده مخاطره افتادن صلح به كار پيشگيري از ب

به طور كلي، حضور نيروهاي حافظ صلح از احتمال تكرار جنگ داخلي جلوگيري 

-خواهد كرد. به علاوه، هنگامي كه توافقي حاصل مي شود، نيروهاي خارجي مي

ي پايان جنگ داخلي از توانند به غيرنظامي كردن كمك نمايند و موانع را در راستا

توانند كشور را در جهت پيشگيري از اقدامات تلافي ميان بردارند. همچنين مي

اي از اعتبار و اعتماد  جويانه اداره كنند تا حكومت بتواند در راستاي ايجاد درجه

معمولا مداخله موفقيت آميز امري بلند مدت . (Fortna, 2004: 269)تلاش نمايد.

انجامد. البته بعيد به نظر عتمادسازي و نهادسازي سال ها به طول مياست، فرآيند ا

هاي سنگين گر  به تعهدات  خود عمل كنند و هزينههاي مداخلهرسد كه دولتمي

مالي و انساني را به عهده بگيرند مگر اينكه الزام منافع ملي آنان را ترغيب به اين امر 

 .(Cordesman, 2015: 5)نمايد .

 ايهاي بزرگ در مديريت بحران منطقهقدرت نقش .3-5

هاي داخلي  كشورها با هدف حفاظت اقدامات مداخله گرانه آمريكا در بيشتر جنگ

از منافع حياتي ايالات متحده، تضمين منافع متحدان، تغييرات سياسي و پيشگيري از 

كه حوادث بشردوستانه  صورت مي پذيرد.. اين اقدامات آسان نخواهد بود. وقتي 

اي درگير مشكلات سياسي و اقتصادي خود مردم ايالات متحده به طور فزاينده

هايي هستند، در ارتباط با توانايي مداخله آمريكا در ماوراي مرزهايش محدوديت

 .(Cordesman, 2015: 7)وجود دارد
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به دليل قدرت نظامي آمريكايي و توانايي به انجام رساندن اقدامات ديپلماتيك و 

اين  گرياند؛ هنوز تقاضاها براي مداخلهبهرههاي ديگر از آن بيي كه ملتلجستيك

كشور ادامه دارد، البته يكي از مشكلات اين است كه منافع ايالات متحده در 

خاورميانه يكپارچه و يكدست نيست. در برخي از مناطق، مثل الجزاير و يمن، ايالات 

كرده است. برخي از كشورها مثل  متحده به لحاظ تاريخي نقش محدودي را ايفا

 عربستان سعودي براي منافع ايالات متحده نقش حياتي دارند. 

تواند براي تضمين منافع بنابراين توقف جنگ داخلي در بسياري از كشورها مي

آمريكايي ها حائز اهميت باشد، در صورتي كه در ارتباط با ديگر كشورها، ممكن 

به دلايل بشردوستانه باشد يا خواست عمومي  "ملااست كه تمايل به خاتمه جنگ كا

هاي مستبد سركوب در جهت اين باشد كه عقايد مخالفان به سادگي توسط حكومت

نگردد. ظاهر مداخله در ليبي  با هدف منافع ديگري دنبال شد، اما منافع حياتي 

هاي جدي را در حوزه درگيري ايالات متحده  مطرح نبود. كاخ سفيد محدوديت

 .(Cordesman, 2015: 4)مريكايي ها وضع كردآ

هاي داخلي گرايش ايالات متحده براي مداخله به دليل ماهيت طرفين درگير در جنگ

اي دشوارتر خواهد شد. يك سوال كليدي براي ايالات متحده اين خواهد خاورميانه

 كند؟بود كه: با چه رژيمي مخالف است و از كدام مخالفت ها حمايت مي

هاي برنده وجود خواهد هاي داخلي خاورميانه، وسوسه براندازي گروهه جنگدر هم

-تواند خيلي مصيبت بار باشد. ممكن است كه دولتداشت اما انجام چنين امري مي

هاي ديگر مداخلاتشان را در راستاي مقابله با اقدامات ايالات متحده افزايش دهند و 

، نوعي خصومت را نسبت به منافع ايالات با كمك به مخالفان ايالات متحده "نهايتا

 .(Cordesman, 2015: 8)متحده رقم بزنند.

 بندي مذهبي و پراكندگي قومي در يمنشكل .4-5

در مناطق شمال و شمال شرق يمن ساكن هستند و شافعي  "شيعيان زيدي عمدتا

و در مناطق جنوبي و غرب سكونت دارند. به اين ترتيب، يمن به د "مذهب ها عمدتا

بخش يمن سفلي كه مذهب شافعي در آن رايج است و يمن عليا كه اهالي آن پيرو 
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هاي مذهبي ياد شوند. علاوه بر گروهمذهب زيديه هستند، از يكديگر تفكيك مي

امامي، مسيحيان، يهوديان و  15توان برخي از  پيروان فرقه اسماعيليه، شيعيان شده مي

هاي مذهبي مختلف را بايد . علت تجمع فرقههندوها را در اين كشور ملاحظه نمود

 (Sharp, 2011: 4)هاي ژئوپليتيكي و شكل بندي راهبردي يمن دانست. در ويژگي

گيرد و قادر است تا از جنوب  با كشوري كه در فضاي اتصال ژئوپليتيكي قرار مي

خليج عدن و از غرب با درياي سرخ ارتباط داشته باشد، طبيعي است كه محل تردد 

گيرد. فرآيند تكامل تحولات تاريخي يمن با هاي مختلف مذهبي نيز قرار ميگروه

هاي هاي ساختاري جنگ سرد پيوند يافته است. شايد علت رقابت قدرتشكل بندي

هاي جغرافيايي و نقش ژئوپليتيكي اين كشور دانست. بزرگ در يمن را بايد ويژگي

هاي جمهوري عربي يمن زا با نامميلادي دو كشور مج 1001يمن تا قبل از سال 

)يمن شمالي( و جمهوري دموكراتيك يمن )يمن جنوبي( بود. اين دو كشور تحت 

 .  (Riedel, 2015: 5)شدندهاي كاملا متفاوت ايدئولوژيك اداره ميرهبري رژيم

ساختار نظام دوقطبي آثار خود را بر شكل بندي سياسي و امنيتي يمن بجا گذاشت. 

هاي نفوذ خود را در مناطقي كه از درت بزرگ جهاني توانستند حوزههريك از دو ق

اهميت ژئوپليتيك برخوردار بود، سازماندهي نمايد. به همين دليل است كه در 

ساختار دو قطبي شاهد تقسيم كشورهاي آلمان، كره و يمن به دو حوزه شمالي و 

از دو قدرت بزرگ  باشيم. هريك از دو حوزه جغرافيايي تحت تأثير يكيجنوبي مي

توانست نقش موثري در شكل هاي ساختاري ميجهاني قرار داشت. اگرچه مولفه

هاي فرهنگي، قومي و مذهبي بندي قدرت سياسي يمن بجا گذارد، اما زيرساخت

هايي را بايد در زمره عوامل يمن تا حد بسيار زيادي ثابت باقي ماند. چنين مولفه

هاي داخلي يمن ماعي و جنگهاي اجتجانهاي سياسي، هيموثر در رقابت

 (Phillips, 2010: 142).دانست

تاسيس  1005الدين در جمهوري عربي يمن، پس از سرنگوني سلسله زيدي محي

هاي اقتدارگراي غير نظامي و نظامي رنگ شد. اين حكومت در قالب نظام

ي بنيادين تأثيرگذار هاناسيوناليستي به خود گرفت. ناسيوناليسم را بايد يكي از مولفه
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هاي هاي جنگ سرد دانست. شكل بنديبر معادله قدرت سياسي يمن در سال

هاي قومي و هويتي در يمن تأثير چنداني بر جهت گيري سياست مذهبي، پراكندگي

به خاطر نقش سنتي اسلام، شريعت  1001خارجي بجا نگذاشت. قانون اساسي سال 

اي براي علما م كرد و در فرآيند قضايي نقش ويژهرا منبع تمام قانون گذاري ها اعلا

 (02: 1701در نظر گرفته شد. )نياكويي، 

اي هاي مذهبي از جايگاه ويژهدهد كه در جامعه سنتي يمن، مولفهاين امر نشان مي

در سازماندهي نظام اجتماعي، حقوقي و قانوني برخوردار است. در حالي كه 

هاي تقسيم قدرت ر دوقطبي تحت تأثير مولفهفرآيندهاي سياست خارجي در ساختا

سرهنگ علي عبدالله صالح،  1000در نظام جهاني قرار داشت. در اواسط سال 

رياست جمهوري يمن جنوبي كه تحت تأثير اتحاد جماهير شوروي بود را به عهده 

گرفت. ارتش و حزب كمونيست به عنوان زيربناي ساختار قدرت بوروكراتيك علي 

شد. چنين فرآيندي تا زمان بعد از فروپاشي اتحاد جماهير لح محسوب ميعبدالله صا

 . (Cordesman, 2015: 5)شوروي و ساختار دوقطبي ادامه يافت

حكومت ماركسيستي علي عبدالله صالح بر خلاف يمن شمالي، ميان اسلام و دولت 

، رژيم 1000تضاد ايجاد نمود. اندكي پس از استقلال يمن جنوبي در سال 

اركسيست كنترل مساجد را به دست گرفت، اوقاف را ملي كرد و قانون غيرمذهبي م

حملات فيزيكي  1001هاي شريعت در يمن كرد. در دهه را جانشين قانون و مولفه

-عليه روحانيون متوقف شد. نظام سياسي علي عبدالله صالح كه نيازمند حمايت گروه

هاي موقعيت خود براي مقابله با نشانههاي اجتماعي و سران قبايل بود، براي توجيه 

سرمايه داري و نظام سنتي غرب گرا در منطقه، برخي از گروه ها و رهبران اسلامي 

هاي اسلامي هيچ گونه تمايلي براي را با خود منطبق ساخت. با اين وجود، گروه

به  "دادند. آنان صرفاحمايت از حكومت سوسياليستي علي عبدالله صالح نشان نمي

: 1700هاي سياسي، تسلط حكومت را مورد پذيرش قرار دادند )كمجيان، ليل مولفهد

720.) 
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هاي اسلامي از جايگاه بيشتري در هاي بعد از فروپاشي اتحاد شوروي، گروهدر سال

نظام سياسي و اجتماعي يمن برخوردار شدند. شكل بندي قدرت با تغييراتي روبرو 

مي  55به وحدت رسيدند و در  1001بر سال گرديد. در نهايت دو كشور در نوام

تاسيس جمهوري يمن )متشكل از يمن شمالي و جنوبي( اعلام  "رسما 1001سال 

شد. علي عبدالله صالح، رئيس جمهور يمن جنوبي و علي سالم البيض رئيس جمهور 

يمن شمالي به ترتيب رئيس جمهور و معاون اول رئيس جمهور يمن متحده شدند. 

هاي سياسي توانست به ميزان بيشتري بر روند همكاريي جديد ساختار سياس

كشورهاي منطقه از جمله عربستان اثر بجا گذارد. نياز اقتصادي دولت جديد به منابع 

مالي عربستان، در زمره عوامل تأثيرگذار دولت سعودي بر ساختار اجتماعي، سياسي 

 (Schmitz, 2011: 73). و اقتصادي يمن بعد از اتحاد مجدد گرديد

نيروهاي اجتماعي يمن اعتماد چنداني به علي عبدالله صالح نداشتند. در حالي كه       

اي در نظام سياسي يمن متحد نامبرده از قدرت سازماني و موقعيت ژئوپليتيكي ويژه

برخوردار گرديده بود. علي عبدالله صالح روابط خود با عربستان سعودي را بازسازي 

عي و ساختاري لازم براي اكتشاف و استخراج نفت از منابع هاي اجتمانمود. زمينه

يمن كه در بخش جنوبي قرار داشت را فراهم آورد. الگوهاي سياسي علي عبدالله 

اي نسبت به صالح با علي سالم البيض متفاوت بود. هريك از آنان ادراك تمايزيافته

در حال شكل  ديگري داشتند. به عبارت ديگر، فرآيندي در ساختار سياسي يمن

هاي لازم براي افزايش اقتدار علي عبدالله صالح و نزديكي بيشتر گيري بود كه زمينه

-به بعد به عنوان اصلي 1001ساخت. عربستان از سال وي به عربستان را فراهم مي

شد. اگرچه چنين ترين پشتيبان سياسي و اقتصادي علي عبدالله صالح تلقي مي

البيض قرار نداشت، اما تلاش نامبرده براي تجزيه مجدد فرآيندي مورد پذيرش سالم 

يمن به نتيجه موثري منجر نگرديد. به عبارتي ديگر، تلاش تجزيه طلبانه شكست 

اختلافات مذهبي، سياسي و قومي بعد از  (.500: 1700د )صادقي و احمديان، خور

همچنان  تضادهاي ايجاد شده بين رهبران سياسي كشور ادامه يافت. با اين حال

هاي تجزيه طلبانه در جنوب اين كشور تداوم يافته است و احساس تبعيض تحرك
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كنند كه از ها احساس ميخورد. جنوبيفراگير در ميان مردم اين منطقه به چشم مي

شود. اوضاع اقتصادي بغرنج جنوب يمن و نظر قدرت و ثروت، حقشان ادا نمي

ني بر گسست و تجزيه، پتانسيل همچنين كنشگري نخبگان سياسي اين خطه مب

جدايي طلبي بالايي را در اين منطقه ايجاد كرده است. با توجه به چنين فرآيندي، 

هاي مذهبي بويژه شيعيان زيدي و فاطمي از پتانسيل لازم براي مقاومت در برابر گروه

هاي مذهبي را جنبش حكومت علي عبدالله صالح برخوردار گرديدند. نماد گروه

 .(00: 1700)هميلتون  و ديگران،  دهدتشكيل مي حوثي

 

 گيرينتيجه

اي، حمايت كار منطقهكشور محافظه 11دخالت عربستان سعودي به نمايندگي 

آويو از جنگ عليه مقاومت يمن گسترده و فراگير بوده است. آمريكا، انگليس و تل

هستند. بيش اي مقامات عربستان نگران گسترش موج تحرك شيعيان در محيط منطقه

كنند كه از شرايط اقتصادي مطلوبي ميليون شيعه در عربستان زندگي مي 0از 

هاي هويتي امكان گسترش تضادهاي امنيتي وجود برخوردار نيستند. در عصر بحران

هاي آفريني عربستان در يمن مزيد بر علت بوده و زمينهدارد. سابقه تاريخي نقش

دهد هاي كنش راهبردي انصارالله نشان ميواقعيت. آوردوجود ميتشديد بحران را به

كه روندهاي بيداري اسلامي تا حوزة درياي سرخ و درياي عرب گسترش يافته 

سو تحرك راهبردي و ژئوپليتيكي ايران را منعكس است. چنين وضعيتي از يك

وجود خواهد گيري تهديدات جديدي را بهسازد و از سوي ديگر زمينة شكلمي

در « بازتوليد مقاومت»و « ايالگوي تحرك منطقه»مقابله با تهديدات تابعي از آورد. 

وجود باشد. گسترش قابليت راهبردي ايران، مخاطرات امنيتي را نيز بهيمن مي

موازات گسترش جبهة مقاومت، ضرورت تحرك آورد. به همين دليل است كه بهمي

متحده و اساس چنين نگرشي، ايالاتبر ناپذير خواهد بود.عملياتي و امنيتي اجتناب

مقامات  رژيم صهيونيستي تلاش دارند تا زمينه ايجاد چند بحران در آسياي جنوب 

وجود آورند. بيان چنين رويكردي به مفهوم غربي تا شرق مديترانه را براي ايران به
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پردازان راهبردي آمريكا از الگوي ايجاد چهار جنگ در محيط آن است كه نظريه

اي بهره گرفته و به اين ترتيب، تلاش دارند تا قابليت راهبردي، هويتي و قهمنط

كند هاي راهبردي ايجاب ميتاكتيكي ايران را در وضعيت تجزيه قرار دهند. ضرورت

« نقطه ثقل راهبردي»تنها از تمركز قدرت و سازماندهي قدرت در كه ايران نه

لگوي مديريت بحران و كنش گزينشي در اي از اگيري كند، بلكه در فضاي منطقهبهره

تحقق چنين اهدافي در شرايطي حاصل  گيري نمايد.يافته بهرهبرابر بازيگران سازمان

انجام گرفته و به اين ترتيب، « تحرك راهبردي»مبتني بر « معادله قدرت»شود كه مي

ي )نيروي تركيبي( در ارتباط با فضا« ترازيابي راهبردي قدرت»هايي از نشانه

وجود آيد. اجراي چنين اهدافي از طريق اي ازجمله يمن بههاي منطقهبحران

استفاده شود. چنين راهبردي به منزله آن « راهبرد نيروي لبه»سازوكارهاي مبتني بر 

سازي يمني»، «آرايش دفاعي قدرت»بايست از طريق است كه مقابله با تهديدات مي

 د.حاصل گرد« ديپلماسي دفاعي»و « مقاومت

هاي شيعي حوثي به رهبري انصارالله تشكيل نقش محوري در مقاومت يمن را گروه

دهند. از آنجايي كه عربستان در زمره متحدين راهبردي آمريكا و رژيم مي

شود، هرگونه كنش عملياتي نيروهاي نظامي عربستان صهيونيستي در منطقه تلقي مي

هاي راهبردي با آمريكا سازيز هماهنگهمانند آنچه كه در يمن اتفاق افتاد، تابعي ا

آورد. وجود ميشود. حمايت از انصارالله زمينة مقاومت از درون را بهمحسوب مي

زمينه براي « مقاومت از درون»موازات كند كه بههاي راهبردي ايجاب ميضرورت

را  وجود آيد. تحرك دريايي نقش بازدارندة ايرانبه« ايبازدارندگي در محيط منطقه»

 دهد. موازات گسترش مقاومت از درون ارتقاء ميبه

شيعيان حوثي و انصارالله در زمره شيعيان جهادي بوده كه اعتقاد بر مبارزه در برابر 

هاي سياسي يمن، جمال و در روند رقابت 1001هاي دهه ظلم دارند. در سال

هاي ر روند رقابتهزار نيروي نظامي وارد يمن كرد كه نتيجه چنداني د01عبدالناصر 

وجود نياورد. به همين دليل است كه عربستان در اين مرحله تاريخي اي بهمنطقه

هزار نيروي نظامي براي مقابله با شيعيان حوثي و انصارالله در  121تلاش دارد تا از 



911 
 

جهانی سیاست  

 

ت
س

یا
س

 را
ي

ذار
گ

ن
یم

ی 
یت

من
ن ا

را
ح

ت ب
ری

دی
ر م

 د
ي

رد
هب

 

 

بندي كنش راهبردي ايران در برابر كشورهاي يمن استفاده كند. در اين شرايط، شكل

توان به شرح ذيل مورد توجه ديه عرب و محيط امنيتي خاورميانه را ميموثر در اتحا

 قرار داد:

 هويتي»و « ژئوپليتيكي»يابي عربستان در بحران يمن ماهيت نقش »

اي در هاي تاريخي گذشته نيز عربستان از نقش موثر منطقهدارد. در دوران

كنترل ها در راستاي كنترل تحولات يمن برخوردار بوده است. سعودي

با يمن درگير شده و از آن مقطع زماني به بعد  1071در دهه « استان ايثر»

همواره تلاش دارد تا زمينة كنترل اين منطقه را فراهم آورد. طبيعي است كه 

يابي عربستان در اين دوران تحت تأثير ساختار دوقطبي بخشي از نقش

از انگيزه لازم  هاي هويتي منطقه عربستانكنترل شده است. در عصر جنبش

 براي تحرك امنيتي در روند تحولات يمن برخوردار خواهد بود. 

  .گسترش جنگ در يمن نقش القاعده را افزايش خواهد داد

يابي القاعده مشكلات امنيتي بيشتري را براي عربستان و كشورهاي قدرت

آورد. القاعده در شرايط موجود از وجود مياي بهغربي در محيط منطقه

رش بحران در يمن استقبال به عمل آورده زيرا بار ديگر روابط گست

 اقتصادي و نظامي موثري با عربستان ايجاد خواهد كرد. 

 جانبه مقابله با بحران يمن از طريق سازوكارهاي دفاع همه

گردد. تحقق اين رويكرد مربوط به شرايطي است كه اي حاصل ميمنطقه

اكنون بخشي از وجود آيد. همايران بهزمينه براي بازتعريف آرايش دفاعي 

نيروي دريايي ايران در حوزه درياي عرب و اقيانوس هند قرار دارد. 

تواند نقش هاي جغرافيايي يمن مييابي اين نيروها به سمت حوزهجهت

هاي ويژه بازدارنده ايفا نمايد. طبيعي است كه در چنين شرايطي، يگان

ابله با تهديدهاي ناشي از پياده كردن نيروي دريايي نقش موثري براي مق

 نيروهاي نظامي در منطقه ايفا خواهند كرد. 
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 يابي بحران يمن بيانگر اين واقعيت  است كه ايران نيازمند نقش

« كنش پيشگيرانه»گيري از سازوكارهاي راهبردي در منطقه مي  باشد. بهره

وجود را به« ديغافل گيري راهبر»هاي لازم براي گذار از تواند زمينهمي

هاي حوثي ماهيت راهبردي خواهد آورد. تقويت ساختار دفاعي گروه

بايد از ابزار و تجهيزات راهبردي نيز داشت. بنابراين چنين بازيگراني مي

 مند شوند. بهره

 هاي زيادي براي درگيرسازي مستقيم ايران در نبرد يمن چالش

ر اصلي كنش راهبردي آورد. محووجود ميهاي هويتي در يمن بهگروه

« جنگ نيابتي»هاي و براساس نشانه« شدتجنگ كم»ايران بايد معطوف به 

 سازماندهي شود. 

 يابي روسيه در تحولات يمن، زمينه مديريت جهاني بحران را نقش

سازد. اگرچه در چنين فرآيندي جايگاه ايران كاهش خواهد فراهم مي

ترين ي ايران خواهد بود. مهمهاي امنيتي كمتري فرارويافت، اما آسيب

هدف ژئوپليتيكي ايران آن است كه زمينه براي تحرك دريايي ايران در 

 وجود آيد. حوزه درياي عرب و درياي سرخ به

  حمايت ايران از ادبيات دبير كل سازمان ملل درباره سازوكارهاي

تواند معطوف به اين موضوع باشد كه ديپلماتيك براي مديريت بحران مي

هاي امنيتي بيشتري براي نظم عربستان، آسيب« دستانهاقدامات پيش»

 آورد. وجود مياي بهمنطقه

  هاي لازم براي زمينه 5112مارس  50تصميمات اتحاديه عرب در

اي اگر يابي ايران در فضاي منطقهدهد. نقشتشديد بحران را نشان مي

و عربستان را  ماهيت مستقيم داشته باشد، زمينه جنگ سرزميني ايران

 سازد. ناپذير مياجتناب

  روند تصاعد بحران در منطقه بيانگر آن است كه در شرايط

ها، امكان رويارويي نظامي وجود خواهد داشت. به همين افزايش  درگيري
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دليل است كه به موازات تقويت قدرت نيروهاي مقاومت در يمن، ايران 

يابي عربستان نترل و كاهش نقشتواند از سازوكارهاي ديپلماتيك براي كمي

يابي روسيه و چين در شوراي امنيت و مصر در منطقه استفاده نمايد. نقش

 وجود آورد. هاي كنترل بحران در يمن را بهتواند زمينهسازمان ملل مي

 اي ايران، در دوران مذاكرات لوزان سوئيس درباره قابليت هسته

رايطي، مقامات آمريكايي روند بحران يمن گسترش يافت. در چنين ش

اي را از اي با فعاليت راهبردي ايران در حوزه هستهموضوعات منطقه

اي ايران به ميزان يكديگر متمايز نموده و تلاش كردند تا قابليت هسته

به  "توجهي كاهش يابد. در اين مذاكرات، مقامات آمريكايي صرفاقابل

اي براي تبادل نظر درباره مينهاتخاذ مواضع گذرا اكتفا نموده و هيچ گونه ز

 اي انجام نگرفت. موضوعات منطقه

  يمن بخشي از فضاي ژئوپليتيك راهبردي ايران در حوزه اقيانوس

المندب به لحاظ ژئوپليتيكي شود. تنگه بابهند و درياي عرب محسوب مي

از اهميت راهبردي برخوردار بوده و در شرايط منازعه اگر كشوري بتواند 

تري را در اي كنترل داشته باشد، موقعيت مناسبن تنگه منطقهبر چندي

 آورد. ترازيابي راهبردي قدرت به دست مي

  روند تحولات يمن در شرايطي گسترش يافت كه آمريكا و رژيم

ها و كشورهاي اسلامي حمايت به صهيونيستي از افزايش تعارض بين گروه

متحدان راهبردي آمريكا و  آورند. از آنجايي كه عربستان در زمرهعمل مي

شود، هرگونه كنش عملياتي نيروهاي رژيم صهيونيستي در منطقه تلقي مي

نظامي عربستان همانند آنچه كه در يمن اتفاق افتاد، تابعي از 

 شود.هاي راهبردي با آمريكا محسوب ميسازيهماهنگ

  آمريكا بر اين امر واقف است كه بحران يمن، زمينه تشديد

آورد. درگيرسازي ايران در چندين جنگ وجود مياي را بهي منطقههابحران

شود. آمريكا در صدد اي منجر به تجزيه قدرت راهبردي ايران ميمنطقه
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هاي اسلامي را در وضعيت گسست و است تا جهان اسلام و گروه

هاي گسترش بحران رويارويي ايدئولوژيك قرار دهند. چنين فرآيندي، زمينه

 آورد. وجود ميي ژئوپليتيكي را بههابه حوزه

  بحران يمن نشان داد كه آمريكا از طريق عربستان مبادرت به

ترين ويژگي در منطقه نموده است. اصلي« هاي نيابتيجنگ»گسترش 

توان تشديد بحران دانست. روندهاي ايجادشده در هاي نيابتي را ميجنگ

اي تقيم بين كشورهاي منطقههاي اوليه براي رويارويي مسبحران يمن، زمينه

آورد. هرگاه بحران امنيتي در مناطق ژئوپليتيكي گسترش وجود ميرا به

هايي زمينه رويارويي بازيگراني را ايجاد بيشتري پيدا كند، چنين بحران

اي تأثير كند كه هر يك تلاش دارند تا بر معادله قدرت و سياست منطقهمي

 به جا گذارند. 
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